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حادثه ها

باند سارقان منزل متلاشی شد
شــرق: ســرکرده باند دزدی از خانه ها، بعد از  �

انهدام ایــن باند به پنج فقره ســرقت با همکاری 
چهار نفر از اقوام و دو نفر از دوستانش اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری، رئیس پایگاه دوم 
پلیــس آگاهی پایتخت، در تشــریح این خبر گفت: 
نهم اردیبهشت یکی از شهروندان در تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعلام کــرد منزلش مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفته است. با حضور مأموران 
کلانتــری ۱۳۳ شــهرزیبا، اظهارات شــاکی اخذ و 
پرونده ای با موضوع ســرقت منزل تشکیل شد. او 
افزود: پرونده به دستور مقام قضائی برای رسیدگی 
تخصصی به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
ارسال شد و در گام اول تحقیقات، کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســرقت منزل به محــل وقوع جرم رفتند 
و بــا پایش جغرافیــای محدوده ســرقت، متوجه 
شدند سرقت به دست اعضای باندی سابقه دار به 
ســرکردگی فردی به نام شــهرام انجام شده است. 
رئیــس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهــران بیان کرد: 
بــا تجمیع ســرنخ های به دســت آمده، کارآگاهان 
موفق شــدند ســایر اعضــای باند را شناســایی و 
دستور دستگیری شهرام و سایر اعضای باند را اخذ 
کنند. ســرهنگ اختیاری در ادامه گفت: ســرانجام 
کارآگاهان به مخفیگاه متهمان در محله تهرانپارس 
اعزام و موفق شــدند شهرام و سایر اعضای باند را 
دســتگیر کنند و در بازرســی از مخفیگاه متهمان، 
تعدادی انگشــتر طلا، تلفن همراه، ساعت مچی و 
همچنین یک دستگاه خودروی اوپتیما که به گفته 
شــهرام از فروش اموال مســروقه خریداری شده 
بود، کشــف شد. او ابراز کرد: شهرام در بازجویی به 
کارآگاهان گفت : پس از آزادی از زندان برای تأمین 
مخارج زندگی با همراهی چهار نفر از بســتگان و 
دو نفر از دوســتانم، باند سرقت از منزل را تشکیل 
دادم و تا کنــون پنــج فقره ســرقت از منزل انجام 
داده ایم. این مقام انتظامی در پایان گفت: با اعتراف 
صریح متهمان به جرم، سرقت پرونده به دادسرای 
مربوطه ارسال و به دستور مرجع قضائی، متهمان 
برای کشــف ســایر ســرقت ها و انجام تحقیقات 

تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

اعتراف سارق حرفه ای
 به ۲۰  فقره دزدی

شــرق: فردی که با خودروی ســرقتی ۲۰ فقره  �
ســرقت لوازم داخلی مرتکب شــده بــود، به دام 
افتاد. ســرهنگ ســرافراز احمدی، رئیس کلانتری 
۱۳۳ شهرزیبا گفت: مأموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا 
هنگام گشت زنی در حوالی خیابان بلوار دریا به یک 
دســتگاه خودروی وانت که شیشه های آن پایین و 
روشــن بود، مشکوک شــدند. او بیان کرد: مأموران 
خودرو را تحت مراقبت ویژه قرار دادند که متوجه 
شــدند مردی حدودا ۳۵ ســاله بیــن خودروهای 
پارک شــده در یــک پارکینگ مســکونی مشــغول 
پرسه زنی اســت و چندین پنل و یک باتری خودرو 
در دست دارد. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم 
به محض رؤیت مأموران، وســایل را به داخل وانت 
مزدا انداخت و از صحنه متواری شــد که عملیات 
تعقیب و گریز آغاز شــد. او با اشــاره به اینکه متهم 
در اتوبان تهران- کرج در حوالی مرز اســتان البرز 
دستگیر شد، افزود: در استعلام انجام شده مشخص 
شد خودروی مزدا وانت سه روز پیش از یک منطقه 
در مرکز پایتخت به سرقت رفته است. کلانتر محله 
۱۳۳ شــهرزیبا گفــت: متهم به ۲۰ فقره ســرقت 
لوازم خودرو با خودروی ســرقتی در سه روز اخیر  

اعتراف کرد.

رخداد

کشف ۵۰ فقره سرقت لوازم خودرو
شــرق: ســارق حرفه ای لــوازم خــودرو بعد از  �

دســتگیری به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرد. سرهنگ 
کارآگاه قاســم دســتخال، رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران، در تشــریح این خبر گفــت: مأموران 
کلانتری ۱۰۶ نامجو حین گشــت زنی به یک دستگاه 
خودروی پراید مشــکی رنگ که سرنشین آن درحال 
بازکــردن صندوق عقــب یک دســتگاه خــودروی 
پارک شــده بود، مظنون شــدند که با نزدیک شــدن 
خودروی پلیــس، راننده و سرنشــین پراید از محل 
متواری شــدند. ایــن مقــام انتظامی بیان کــرد: با 
تعقیب و گریز انجام شده، در نهایت مأموران با شلیک 
دو تیر موفق شدند خودروی پراید را متوقف و راننده 
آن بــه نام اصغر را دســتگیر کنند. متهــم دیگر نیز 
متواری شد. در این راستا پرونده ای با موضوع سرقت 
داخل خودرو تشکیل و به دســتور دادیار دادسرای 
ناحیه ۱۵ تهران، برای رسیدگی تخصصی در اختیار 
کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت خودرو قرار گرفت. 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران افزود : در گام 
نخست تحقیقات پلیسی، کارآگاهان با بررسی سوابق 
متهم دستگیر شده، به دست می آورند که سابقه دار 
بوده و چند فقره ســابقه زندان به جرم سرقت دارد. 
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه متهم در ادامه 
تحقیقات پلیســی به ۵۰ فقره سرقت داخل خودرو 
با همکاری همدســتش اعتراف کــرد، گفت: متهم 
در ادامه بازجویی اظهار کرد: تمامی ســرقت ها را با 
همدســتی کامران که در روز دستگیری متواری شد، 
انجام داده ام. در سرقت به خاطر دست فرمان خوبی 
که داشتم، نقش راننده را بر عهده می گرفتم و کامران 
نیــز با توانایی خوبی که در تخریب قفل های خودرو 
داشــت، آنها را تخریب می کرد و اموال سرقتی را به 
فردی به نام ابراهیم می فروختیم. کارآگاه دستخال 
بــا بیان اینکه کارآگاهان در ادامه عملیات پلیســی، 
مال خر اموال سرقتی را دستگیر کردند، گفت: مال خر 
اموال سرقتی در همان بدو دستگیری به خرید اموال 
مســروقه به ارزش صد میلیون تومان اعتراف کرد. 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی گفت: هر دو متهم 
با دستور قضائی در اختیار این پایگاه برای کشف سایر 

جزئیات پرونده و دستگیری متهم فراری قرار دارند.

دستگیری سارق خودرو
 در تعقیب و گریز

شرق: رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران  �
از دستگیری سارق خودرو در عملیات تعقیب و گریز 
خبر داد. سرهنگ کارآگاه سعداالله گزافی در تشریح 
این خبر گفت : ســاعت سه بامداد هفدهم شهریور 
کارآگاهان یگان گشــت پلیــس آگاهی در محدوده 
خیابان کمیل به یک دستگاه خودروی پراید مظنون 
شدند که با اســتعلام شماره پلاک خودرو از سامانه 
پلیس برای کارآگاهان مســروقه بودن خودرو محرز 
شــد. او افــزود: بــا هماهنگی مرکــز فرماندهی و 
کنترل پلیس آگاهی، کارآگاهــان با رعایت جوانب 
احتیاط به خودروی مســروقه دستور ایست دادند، 
اما راننده بدون توجه بــه فرمان پلیس، با افزایش 
سرعت فرار کرد. ســرهنگ گزافی بیان کرد: راننده 
خودروی مسروقه در ادامه به صورت خلاف جهت 
وارد بزرگــراه یادگار امام(ره) شــد که افســر اکیپ 
برای جلوگیری از فرار و خســارت های احتمالی، با 
رعایت قانون به کارگیری ســلاح، اقدام به شــلیک 
تیــر هوایی کرد؛ امــا راننده خودروی مســروقه بر 
ســرعت خود افزود و وارد بزرگراه نواب شــد. این 
مقــام انتظامی گفــت: در نهایت مســیر خودروی 
مسروقه مسدود و با سرعت عمل کارآگاهان سارق 

دستگیر شد. 

شرق: مردی که ۳۳ سال قبل زنی را در جریان یک سرقت به قتل 
رسانده بود، با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ما، متهم در ســال ۶۶ زمانی  که ۱۸ ســاله بود، 
به طمع ســرقت به خانه زنی رفته و بــا ضربات متعدد چاقو او را به 

قتل رسانده بود.
مأموران پلیس سال ۹۷ مردی میان سال را مقابل یک آژانس دیدند 
و به او مشــکوک شــدند. زمانی که مأموران به این مرد نزدیک شدند، 
رفتار عجیبش باعث شد تا پلیس او را بازداشت کند و بعد از استعلام 
مشــخصات او مشــخص شــد این مرد ۳۳ ســال قبل زنی را به قتل 
رسانده اســت. فریدون که حالا میان سال است، بدون اینکه مقاومت 
کند، به قتل اعتراف کرد و گفت: من زمانی که ۱۸ ساله بودم، زنی را با 

چاقو زدم و فرار کردم. من به خاطر فقر این کار را کردم.
مأمــوران گفته های این مرد را بررســی کردند و بــا توجه به اینکه 
مدت زمان زیادی از قتل گذشــته بود، تحقیقــات ویژه ای در این زمینه 
آغاز شــد. کارآگاهان در مرحله ابتدایی تحقیقات خود متوجه شــدند 
شهریور ســال ۱۳۶۶، پیرزنی حدودا ۷۰ ســاله در محل زندگی اش به 
قتل رســیده و پرونده آن جنایت همچنان در اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ باز است.
در بررسی اظهارات خانواده مقتول مشخص شد او در زمان حیات 
با خانواده پسرش زندگی می کرده و در زمان وقوع جنایت در حالی که 

نوه چهار ساله اش خواب بوده، به دست قاتل از پا درآمده است.
پســر این پیرزن که پــس از مرگ مــادرش محل زندگــی خود را 
تغییــر داده بــود، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ســال ۱۳۶۶ من 
به همــراه مادر و خانــواده ام زندگی می کردیم. شــهریور ۱۳۶۶ قصد 
داشــتم همراه همسرم برای شرکت در مراسم ترحیم یکی از بستگان 
به شهرســتان بــروم و در این مســافرت یک روزه دختر  چهار ســاله ام 
را نــزد مادرم گذاشــتم؛ اما پس از بازگشــت از مســافرت با جســد 
خون آلــود مــادرم که بــا ضربات متعــدد چاقو به قتل رســیده بود، 

روبه رو شدم.
کارآگاهان در ادامه رســیدگی به پرونــده، اطلاع پیدا کردند خواهر 
فریدون که اکنون ۴۶ ســال دارد، در سال ۱۳۶۶ در همسایگی مقتول 
زندگی می کرده و دقیقا پس از گذشــت چند ماه از زمان وقوع جنایت، 
اقدام بــه جابه جایی محل زندگی خود و خانواده اش کرده اســت. با 
شناسایی محل سکونت خواهر فریدون، تحقیقات از او و خانواده اش 
برای شناســایی محل سکونت فریدون در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفــت؛ اما آنها مدعی بی اطلاعی از او بودند تا اینکه بالاخره فریدون 

دستگیر شد.
متهم دربــاره علت قتل گفت: مــن در یک خانــواده فقیر زندگی 
می کردم و هیچ پولی نداشــتیم. یــک روز پدرم با من بحث کرد و 

مــن را از خانه بیرون انداخت. خیلی ناراحت شــدم. حالم بد بود. به 
خانه خواهرم رفتم و مدتی در آنجا بودم، تا اینکه روز حادثه خواهرم 
در خانــه نبود. من مقابل در منزل نشســته بودم کــه دیدم پیرزنی در 
حیاط خانه روبه رویی در حال غذا دادن به بزش اســت. وسوسه شدم 
کــه دزدی کنم. وارد خانه پیرزن شــدم؛ اما آن زن مــن را دید و داد و 
فریاد کرد. خیلی ترسیدم. آن زن که دید من ترسیده ام، به سمتم حمله 
کرد و مــن را زد تا از خانه به بیرون پرت کند. وقتی زن من را هل داد، 
بــه زمین افتادم و در همان لحظه کنار دســتم یــک چاقو دیدم. آن را 
برداشــتم و به ســمت زن حمله کردم. او را با چاقو زدم. زن فریاد زد 
و از همسایه ها کمک خواســت. از ترس اینکه کسی من را ببیند، او را 
به داخل خانه بردم و چند ضربه دیگر هم زدم و دســتش را بستم که 
نتواند دنبالم بیاید. بعد همه خانه را گشتم؛ اما اصلا پولی پیدا نکردم 

و بعد هم فرار کردم.
متهــم در ادامه اعترافاتش گفــت: من همان روز بــه خانه پدرم 
برگشــتم. خواهرم می گفت پســر پیرزن وقتی به خانه برگشــته و به 
ماجــرای قتل پــی برده، پلیس را مطلع کرده اســت. مــن بعد از این 
ماجرا چند ســال برای کار به شهرســتان رفتم و وقتی فهمیدم آب ها 
از آســیاب افتــاده و پلیــس ردی از قاتل پیرزن پیدا نکرده اســت، به 
تهران برگشتم. ازدواج کردم و صاحب فرزند شدم؛ ولی در این سال ها 
همیشــه حرف های مادرم در گوشم بود که می گفت خون پاگیر است 
و بالاخره یک روز دســتگیر می شــوم. حالا که ده ها سال از این ماجرا 
گذشــته، من خیلی پشیمانم. من به خاطر بچگی دست به قتل زدم و 

چنین اشتباهی را مرتکب شدم.
پــس از اعتراف های این مرد برای او کیفرخواســت صادر و پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در 
ابتدای جلســه رسیدگی بعد از اینکه کیفرخواست علیه متهم خوانده 

شــد، پســر مقتول به عنوان تنها ولی دم در جایــگاه قرار گرفت و 
گفت: من درخواست قصاص دارم و گذشت نمی کنم. من و همسرم 

برای شــرکت در مراسم ختم یکی از بســتگان به شهرستان خدابنده 
رفته بودیم و دختر چهار ســاله ام را پیش مادرم گذاشته بودم تا اینکه 
همســایه ها با من تماس گرفتند و گفتند مادرم کشــته شده است. من 
و همســرم بلافاصله به خانه برگشتیم و پلیس را مطلع کردیم اما در 
این ســال ها هیچ ردی از قاتل مادرمان به دســت نیامد. پلیس بعد از 
این ســال ها با اظهارات یکی از همســایه ها که قاتل نوجوان را هنگام 
خروج از خانه مان دیده بود، توانست رد فریدون را پیدا کند. اگرچه ۳۳ 
سال از این ماجرا گذشته و من خودم سالخورده شده ام؛ اما برای قاتل 

مادرم اشد مجازات را می خواهم.
ســپس فریدون روبه روی قضات ایســتاد و گفت: قبول دارم پیرزن 
همســایه را کشــته ام، اما در آن زمــان بچه بودم و تحــت تأثیر افکار 
بچگانه و به قصد ســرقت پول های پیرزن دســت به این کار زدم. من 
پشیمانم. باور کنید در سال هایی که فراری بودم، همیشه عذاب وجدان 

داشتم.
متهم در توضیــح آنچه اتفاق افتاده بود، گفــت: به محض اینکه 
پیرزن به داخل حیاط خانه اش برگشــت، پشت ســر او به حیاط رفتم، 
اما او من را دید و فحاشی کرد. آن زن من را به بیرون از خانه هل داد 
که روی زمین افتادم. همان موقع چاقوی ۲۰ ســانتی متری را دیدم که 
روی زمین افتاده بود .چاقو را برداشــتم. پیرزن می خواســت هر طور 
شده چاقو را از دســتم بگیرد. تیغه چاقو در دستان او بود که چاقو را 

کشیدم و دستش برید.
این متهم ادامه داد: پیرزن فریاد کشــید و به سمت حمام خانه اش 
فــرار کرد. من همان لحظه او را تعقیب کردم و مقابل در حمام چهار 
یا پنج ضربه به او زدم. من فکر نمی کردم او مرده باشــد. دســتش را 
با پارچه ای به شــیر آب حمام بســتم و چاقو را شســتم. سپس همه 
اتاق ها را گشــتم تا شاید پول را پیدا کنم؛ اما هیچ اثری از پول ها نبود؛ 
به همین خاطر به خانه خواهرم برگشــتم و تلفنــی ماجرا را به مادرم 
گفتم. مــن، مادر و خواهرم را تهدید کردم در این باره به کســی حرفی 
نزننــد و بعــد هم فرار کــردم. در این مدت ازدواج کــردم و دو فرزند 
دارم؛ امــا هیچ وقت زندگی ام برکت نداشــت. همیشــه در بدبختی و 
فقــر زندگی می کردم. پــول در می آوردم، ولی پولم برکت نداشــت و 
همیشــه با بدبختی زندگی می کردم و روز خوش در زندگی نداشــتم 
و عذاب وجــدان رهایم نمی کرد. حالا به خاطر بچه هایم درخواســت 

بخشش دارم.
در پایان جلســه قضات شــعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران وارد 
شــور شــدند و با توجه به اینکه فریدون هنگام ارتــکاب جرم، آگاه و 

متوجه رفتارش بوده، او را به قصاص محکوم کردند.

حکم قصاص، ۳۳ سال بعد از سرقت مرگ بار

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

متحده آمریکا ۹- نمایي از یك ساختمان- دفتر نگهداري 
عکس- مجموعه دســتگاه گوارش ۱۰- نام آذري- رودي 
در جنــوب  ایــران- جریمه ها ۱۱- نوعي تفنگ شــکاري- 
حقیقت و ذات چیزي- مخفف اگر ۱۲- ســاعت قدیمي- 
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۱۵- نام خداوند در دین یهود- حربه اي شبیه شمشیر- از 

لوازم التحریر.
افقي:

 ۱- کلید- پایین شــلوار- غذایي از گوشت چرخ کرده 
و آرد نخودچي ۲- پیمودن- بعد از ترور ناصرالدین شاه، 
سلطنت به او واگذار شــد ۳- تجملي- فیلمي ساخته 
داریوش مهرجویي- از شــهر هاي مهــم ژاپن ۴- نوعي 
ماهي اســتخواني خوراکي- مرتفع ترین آبشــار جهان- 
گلــه چهارپایان ۵- خوش آوازه- چند رئیس ۶- قابلمه 
بــزرگ- قشــنگ- کوهي در خراســان شــمالي ۷- زن 
گندم گون- جنگ افزار- معادل فارسي تیتر ۸- خمیدگي 
کاغذ- گیرنــده امواج تلویزیونــي- پایتخت پرو- مکان
 ۹- تنه درخت- قانع شــده- بلند و طولاني ۱۰- ایالتي 
در آمریــکا- اعتنــا- مقــدار اندك ۱۱- چاشــني متنوع 
غذایــي- میزبان جام جهانــي ۱۹۹۴ فوتبال ۱۲- خارج 
از محدوده تعیین شــده محوطه بازي- بیماري عفوني 
ناشــي از ورود باکتري خاک به بدن- منظومه حماسي 
ولتــر درباره هنــري چهارم ۱۳- اهل ســرزمین گل ها- 
غذاي لذیذ و محبوب ژاپني ها- شریف تر ۱۴- از زیباترین 
جاذبه هــاي دیدنــي جزیــره هرمز - هواپیماي ســریع 

 ۱۵- ورم- سرزنش کننده- اسب تندرو.
عمودي :

۱- به دور از نقص و محدودیت- حداقل- هدیه دادن 
۲- محفاظ مدار هاي الکتریکي- منســوب به یمن- نیم 
گرم ۳- بناي قدیمي و فرســوده- بــدون کمک و یاري 
۴- خودداري کردن- اســب آزموده- آموختني مدرسه 
۵- لذت و خوشــي- شــهري در ســوئیس- حسود ۶- 
یارو- تشــخیص دادن- از محبت خار ها ... مي شود ۷- 
فارسي باستان- دســتگاه اندازه گیري چگالي مایعات- 
پنــج دندان عقــب دهــان ۸- لبریز و سرشــار- ایالات 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: دو ســارق منزل با جلب اعتماد شــاکی و 
رفت و آمد به خانه این مرد در نهایت او را بی هوش 

و اموالش را سرقت کردند.
به گزارش خبرنگار ما، ششم مردادماه پرونده ای 
با موضوع ســرقت به عنف منزل با شکایت مردی 
۷۰ ساله در کلانتری ۱۲۷ نارمک تشکیل و با دستور 
مقــام قضائی پرونده برای رســیدگی تخصصی به 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکی در گام اول برای تحقیقــات تکمیلی به 
پلیــس آگاهی دعوت شــد. او ماجرای ســرقت را 
این طور شــرح داد: حــدود یک ماه قبــل با جوانی 
حدودا ۲۸ ســاله به نــام اســماعیل در پارک محل 
آشــنا شدم و چندین مرتبه او را ملاقات و اعتمادی 
نســبت به او پیدا کردم. پس از مدتــی با توجه به 
اینکه محل ســکونتم ســاختمان ویلایی و قدیمی 
اســت و به بازسازی و باغبانی نیاز داشت، موضوع 
را با اســماعیل در میان گذاشــتم و او نیز گفت در 
کارهــای ســاختمانی و تعمیرات مهــارت دارد و 
با قیمت مناســب تعمیــرات ســاختمان را انجام 
می دهد. اســماعیل همــان روز همــراه من برای 
بازدید و برآورد هزینه و مصالح مورد نیاز به منزلم 

آمد و پس از بازدید قرار شــد از روز بعد برای تهیه 
مصالح و تعمیر مراجعه کند.

شــاکی در ادامــه گفت: روز بعد اســماعیل به 
منزلم آمد و در چنــد روز کار را تمام کرد و من نیز 
با او تسویه حســاب کردم. این ماجرا باعث شــروع 
رفت و آمد اسماعیل به منزلم شد و چند مرتبه برای 
باغبانی مراجعه کــرد و در نهایت چهارم مرداد ماه 
اســماعیل به همراه فــرد دیگری به نــام امیر که 
می گفت یکی از بســتگانش است، به خانه ام آمد. 
پــس از انجام کارهای باغبانی به داخل منزل رفتم 
اما امیر اجازه نداد از آنها پذیرایی کنم و گفت ســن 
شــما از ما بیشتر است و من خودم این کار را انجام 
می دهم. او به آشــپز خانه رفت و از من درباره نوع 
نوشیدنی سؤال کرد که گفتم خیلی تشنه هستم و 
شربت می خواهم. اسماعیل در یک سینی دو لیوان 
چای برای خودشان آورد و برای من نیز شربت آورد 
که با هم خوردیم و پس از چند دقیقه من در ســرم 
احســاس ســنگینی کردم و دیگر هیچ چیز متوجه 

نشدم. 
شــاکی در ادامه اظهاراتش افــزود: فرزندم که 
هر روز چند مرتبه با من تمــاس می گیرد و جویای 

احوالاتم می شــود، آن روز بــه من چند مرتبه زنگ 
زده بود و من پاســخ نداده بودم که سریع به منزلم 
مراجعه کــرد و مرا بی هوش دیــد. او با اورژانس 
تماس گرفت و با مداوای صورت گرفته و از بین رفتن 
آثار داروی بیهوشــی به هوش آمدم و فهمیدم چه 
اتفاقی برایم افتاده است. در بررسی منزلم متوجه 
شــدم اســماعیل و امیر پــس از بی هوش کردنم، 
اموالی از قبیل ساعت، طلاجات و کارت عابربانکم 
در مجمــوع به ارزش حــدود ۶۲۰ میلیــون ریال  

راسرقت کرده و از محل متواری شده اند.
کارآگاهان بعد از ثبت اظهارات شاکی با حضور 
در محل ســرقت موفق شــدند ردی از اســماعیل 
به دســت بیاورند و با کشــف ســرنخ های موجود 
آدرس مخفیــگاه متهــم در خیابان شــهید مدنی 
شناسایی شــد و این فرد با هماهنگی قضائی و در 
عملیاتی پلیسی دستگیر و برای تحقیقات به پایگاه 

چهارم پلیس آگاهی منتقل شد.
قبــول  ضمــن  بازجویی هــا  در  اســماعیل 
جرمش گفــت: به مواد مخدر اعتیــاد دارم و برای 
به دســت آوردن هزینه های زندگی و خرید شیشــه 
نقشــه این ســرقت را کشــیدم و چون می دانستم 

به تنهایــی از عهــده ایــن ســرقت برنمی آیــم، با 
همــکاری امیر آن را اجرائی کردم و پس از ارتکاب 
جرم بخشی از اموال را فروختیم و بخش دیگر نزد 

امیر است.
با اعتــراف صریح اســماعیل کارآگاهان در گام 
بعدی دســتگیری امیر را در دستور کار قرار دادند و 
با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهم 
را در محدوده کلانتری ۱۰۶ نامجو شناسایی کردند. 
در زمــان دســتگیری متهم از او یک عدد اســپری 
گاز اشــک آور، یک قبضه چاقو، یک عدد شــوکر و 
حدود چهار گرم مواد مخدر از نوع شیشــه کشــف 
شــد و پس از انتقال متهم به پایگاه چهارم آگاهی 
در مواجهه با اســماعیل و مشخص شدن موضوع 
ســرقت، امیر لب به سخن گشود و گفت استعمال 
مواد مخدر و مشــکل مالی علت و انگیزه ســرقت 

بوده و از کرده خود پشیمان است.
ســرهنگ کارآگاه مســعود برجی، رئیس پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهران با تأیید این خبر گفت: با 
اعتراف صریح اسماعیل و امیر به جرمشان و قبول 
جبران خسارت شــاکی هر دو متهم پس از صدور 

قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

سرقت از خانه مرد مسن با داروى بیهوشى


